
روشنا

      شنبه   19فروردین 1402        17 رمضان   1444         سال سی ویکم               شـماره  8744

1011

پرواز بالن در طهران60سال زندگی کتابفروش انقلابی کاشان
 سبک زندگی حاج علی یزدان خواه، کتابفروش قدیمی و پدر شهید 

دستمایه کتاب»آقای کتاب« شده است
 146سال قبل در فروردین ماه 2بالن در پایتخت

 به هوا فرستاده شد

تــعــدادمــان بستگی به اجازه  بــزرگ تـرهای مجلس داشت. 
به حکم دختر بودن اجازه تنهایی بیرون رفتن سخت داده می شد. 
چه برسد که تمام شب را بیرون باشیم. البته ما بچه های صراط 
مستقیم بودیم، با کمی انحراف به چپ آن هم بابت جوانی و شور 

همراهش بود. به لطف مادری قوی و همراه، برای بیرون رفتن تنها 
نیاز به اعلام کردن داشتم. اما دوستانم بعد از گرفتن رضایت نامه 
شفاهی اولیا، اعلام آمادگی می کردند. من که در روزهای عادی 
آب هم جوش نمی آوردم، شــب های قدر، مثل فرفره دور مادر 
می گشتم تا کمک کوچکی باشم. شوق بیرون رفتن، خواب ظهر 
را از پنجره فراری می داد. بعد از گرفتن توصیه  »از پیاده رو برین 
ماشین بهتون نزنه«، »از جاهای خلوت رد نشین«  و»یکی گفت 
من دوست مامانتم بیا برسونمت، گولش و نخوری« راهی می شدم. 
قرارم با دوستان از درب منزل، با دخترخاله ها از ایستگاه اتوبوس، 
با دخترعموها درب ورودی حرم ســیدالکریم بود. می دانم که 
دلیل سر پا ماندنم در این روزها، دوپینگ در آن شب ها بوده است. 

افطاری ساده می خوردیم، تا سبک و هوشیار به مراسم برسیم اما 
سبد را جوری پر می کردیم تا در زمانی که دهانمان از ذکر معنوی 

فارغ می شد، رزق مادی، میدان را خالی نکند.
خوردن میوه و تنقلات در بین فرازهای جوشن کبیر حکم سوخت 
نیتروژن را داشت. بساط چای و سحری لقمه ای در خلوتی حرم، 
عجیب قوت می شد به پاهایمان برای دوباره و دوباره این مسیر 
را آمدن. بعد از طی کردن مسیر با سبدی تا خرتناق پرُ، انتخاب 
جای نشستن مسئله ساز می شد. یک شب توافق حیاط باصفای 
حوزه بود، لحظه ای که صدای الغوث الغوث ها بلند و در دســت 
نسیم سحر، لابه لای شاخ و برگ درختان پیچ و تاب می خوردند 
و بالا می رفتند. شبی دیگر صحن جنوبی، گوشه ای دنج، جایی 

دور از چشم غره هایی که چشمان باران زده را نمی دید، تنها جوانه 
خنده ها را می دید. یک شب دیر رسیدیم، در قسمت خانوادگی 
جایی برای نشســتن پیدا کردیم. دختر بودیــم فارغ از دغدغه 
مادرانگی، به نظرمان همراه کردن کودک از شــب تا سحر ظلم 
بود. مادری بود با 3 کودک، پتو و بالشت هم آورده بود. هنوز دعا 
به فراز پنجاه هم نرســیده بود که یکی یکی خوابیدند. به نظرم 
عجیب ترین کار دنیا بود. آن روزها هنوز وارد دهه 20 نشده بودم و 
این روزها قدّم از دهه 30 هم بالا زده است. در این روزهای شلوغِ 
بی قواره، دلم باز هم شب نشینی می خواهد. با این تفاوت که امروز 
مادر هستم. با پتو و بالشــت و تنقلات کودکانه شب را به سحر 

کوک می زنم.

زهرا سمیعیداستانک
عضو باشگاه ادبی بانوی فرهنگ

 غذاهای گرم و شیرین در  ماه مبارک رمضان 

 چند غذای دلچسب 
برای افطار و سحر

گرچه بازار فروش این خوراکی ها داغ اســت ولی 
برخی ترجیح می دهند که خودشان این خوراکی ها 
را به صورت خانگی طبخ و مصرف کنند. با این کار از 
طرفی در هزینه های اقتصادی خانواده صرفه جویی 
می شــود و از طرف دیگر غذایی با ضریب سلامت 
بالاتر بر سر سفره افطار و سحر قرار می گیرد. بسیاری 
از مردم بر این باورند که روزه »سرد« است، یعنی 
فرد روزه دار پس از تحمل 12تا 15ساعت )به تناسب 
بلندی روزها در فصول مختلف سال( گرسنگی با 
افت فشار مواجه می شود. بنابراین هنگام افطار باید 
از غذاهای گرم و شیرین استفاده کرد؛ غذاهایی نظیر 
شیر برنج، فرنی و کاچی و دسرهایی مانند زولبیا و 

بامیه که باید در مصرف آنها میانه رو بود.

در مصرف زولبیا و بامیه میانه روی کنید
مصرف زولبیا و بامیه به معنای مصرف قند با حجم 
زیاد اســت که همگان به مضرات زیــاده روی در 
این ماده خوراکی واقفند. این ماده موجب سیری 
زودرس در فرد شــده و تمایل به غذا در او را از بین 
می برد. به همین علت مواد مورد نیاز بدن او تامین 
نمی شود. همچنین چربی موجود در این ماده زیاد 
بوده و سبب کندی تخلیه معده و در نتیجه آسیب 
دیدن اعضــای دیگر بدن می شــود. بنابراین باید 
مصرف شیرینی به خصوص شیرینی های مصنوعی 
متعادل باشد چون مصرف بیش از حد قند در بروز 
بیماری های قلبی -عروقی نقش مؤثر دارد و به نسبت 
افزایش مصرف آن، بدن از دریافت مواد غذایی دیگر 
محروم می شود. بسیاری از پزشکان معتقدند موادی 
مانند خرما، عسل، توت خشک و کشمش با دارابودن 
مواد قندی طبیعی، می توانند جایگزین مناسبی 
برای زولبیا و بامیه باشــند و از سرازیر شدن سیل 
کالری به بدن و بیماری هایی که متعاقب مصرف 
آن برای افراد ایجاد می شود جلوگیری کنند. البته 
همین پزشکان از ذائقه مردم اطلاع کافی دارند و 
گاهي استفاده از این نوع شیرینی را بی ضرر می دانند 

و فقط با زیاده روی در مصرف آن مخالفند.

رنگینگ
مواد لازم: آرد گندم، کره یا روغن، خاکه قند، رطب 
نرم بدون هسته، مغز گردو، دارچین کوبیده، هل 

کوبیده و پسته چرخ کرده
طرز تهیه: روغن را در ظرفی ریخته، روی حرارت 
می گذاریم تا داغ شود. آرد را داخل آن ریخته و پس 
از کم کردن حرارت، مرتب به هم می زنیم تا کاملا 
طلایی شود. سپس آن را از روی حرارت بر می داریم 
و پس از آنکه سرد شــد، خاکه قند، دارچین و هل 
کوبیده را با آرد سرخ شده مخلوط می کنیم. در این 
مرحله داخل هر خرما یک تکه گردو گذاشته، نیمی 
از آرد سرخ شده را در ظرف مسطحی می ریزیم و با 
پشت قاشق روی آن را صاف می کنیم و خرماها را 
روی آن می چینیم. سپس باقیمانده آرد سرخ شده را 
روی خرماها ریخته و با پشت قاشق روی آن را صاف 
می کنیم. بعد از آن اضافه خاکه قند، دارچین و پسته 
چرخ کرده را روی آن می ریزیم. در آخر نیز رنگینگ 
آماده شــده را با کارد به شکل لوزی یا چهارگوش 
برش می دهیم و به شکل دلخواه در ظرف مناسبی 

تزیین می کنیم.

شله زرد
مواد لازم: برنج، شکر، روغن، زعفران ساییده، گلاب، 

خلال بادام، خلال پسته و دارچین
طرز تهیه: برنــج را به مدت یک یــا 2روز خیس 
می کنیم، سپس آن را با 6برابر آب روی حرارت قرار 
می دهیم تا جوش بیاید. هر از چند گاه، کف برنج را 
می گیریم و زمانی که مغز برنج نرم شد شکر را اضافه 
می کنیم و مرتب آن را به هم می زنیم. زعفران را در 
کمی آب جوش حل کرده و در ظرف حاوی شله زرد 
می ریزیم. بعد از آن به ترتیب روغن داغ شده، نیمی از 
بادام خلال شده و گلاب را داخل آن می ریزیم و مواد 
را با هم مخلوط می کنیم. در آخر شله زردها را در 
ظروف کوچک تری ریخته و روی آن را با دارچین، 

خلال بادام و خلال پسته تزیین می کنیم.

شیر برنج
مواد لازم: برنج، شیر و گلاب

طرز تهیه: برنج را به مدت 2ساعت خیس می کنیم، 
ســپس مقداری آب به اندازه برنج آبکشی به آن 
اضافه کرده و می گذاریم آنقدر بجوشد تا نرم شود. 
آنگاه شــیر را اضافه کرده و حرارت را کم می کنیم 
تا شیر برنج آهسته بجوشــد و کاملًا پخته و غلیظ 
شود. در آخر گلاب را اضافه کرده و شیر برنج را از 
روی حرارت برمی داریم. این غذا بســته به ذائقه 
افراد می تواند با شکر، شیره و انواع مربا مصرف شود.

کاچی
مواد لازم: آرد گندم، کره، شــکر، زعفران آب شده 

و گلاب
طرز تهیه: آرد گندم را در ظرفی ریخته و آنقدر تفت 
می دهیم تا به رنگ قهوه ای روشن در بیاید. سپس 
کره را به آن اضافه کرده و مجــدد هم می زنیم. با 
رقیق شــدن مخلوط آرد و کره، زعفران آب شده، 
شکر و گلاب را داخل ظرف ریخته و تا زمانی که مواد 
کاملا با هم ترکیب شود هم می زنیم. نکته مهم در 
تهیه کاچی این است که آب و گلاب باید به اندازه ای 
به مواد دیگر اضافه شود که دسر تهیه شده کمی از 

حلوا رقیق تر باشد.

فرنی
مواد لازم: شیر، آرد برنج، شکر و گلاب

طرز تهیه: شیر، شکر و گلاب را به آرد برنج اضافه 
کرده و با چنگال یا همزن هم می زنیم. سپس مایه 
فرنی را روی حرارت ملایم قــرار داده و مرتب هم 

می زنیم تا جوش آمده و کمی غلیظ شود.

فرنیا عرب امینیمطبخ
روزنامه نگار

بچه ها آینه رفتاری پدر و مادرند
استاد حسن رضاییان؛ عطاری که قاری بین المللی است و روش های تربیتی خاصی دارد

سال هاست در مغازه عطاری پدری کار می کند. 
این حرفه یادگاری است از پدرانش. از نوجوانی 
وردســت پدر بوده و چم و خم کارهــا را خوب 
می داند. در کارش مهارت دارد، مغازه شلوغ است و 
پر از مشتری؛ استاد عطار مجالی برای حرف زدن 
ندارد. باید ساعتی صبر کرد تا سرش خلوت شود. 
سر ظهر که از تعداد مشتری ها کم می شود باب 
صحبت را باز می کند: »نوجوان که بودم در کارگاه 
پیراهن دوزی کار می کردم. تا اینکه مادرم گفت 
پدرت پا به سن گذاشــته و دست تنهاست. باید 
کمک حالش باشی. حرف مادرم را گوش دادم و از 
کارگاه پیراهن دوزی بیرون آمدم و شدم وردست 
پدرم. او تا چند سال پیش در عطاری کار می کرد. 
از وقتی مرحوم شده جایش در اینجا خالی است.« 
استاد عطار با توسل به خدا  به مراجعه کنندگانش 

خدمت ارائه می دهد.

خانواده ما اهل قرآن بودند 
اما اینکه حسن عطار کی و چگونه پی یاد گیری 
قرآن رفتــه و پله هــای موفقیــت را یکی یکی 
پشت سر گذاشته، خود داستان جالبی دارد که 
شنیدنش خالی از لطف نیســت. او به سال های 
گذشــته برمی گردد؛ یعنی دوران کودکی اش. 
تعریف می کند: »پدرم قاری قــرآن بود و صوت 
دلنشینی داشت. معمولا بعد از نماز صبح، روی 
سجاده می نشســت و قرآن می خواند. از صدای 
او بیدار می شدم و گوش می کردم. خیلی خوشم 
می آمد. بعضی اوقات هم که خوابم نمی برد کنار 
او می نشســتم و محو قرائت او می شدم. با اینکه 
مدرسه نرفته بودم ولی ســوره واقعه را از حفظ 
می خواندم.« حاج حسن انس با قرآن را با هیچ چیز 
عوض نمی کند. معتقد اســت فضای خانواده در 
شکل گیری شخصیت معنوی بچه ها خیلی مؤثر 

اســت و می گوید: »خانواده ما اهل قرآن بودند. 
پدربزرگم معلم قرآن بــود. مادربزرگ پدری ام 
هم مبلغ بود. خانم لواســانی و خانــم کاتوزیان 
که از مبلغان معروف شهر هســتند از شاگردان 
مادربزرگم بودند. خب پدر من در چنین خانه ای 
بزرگ شده بود. اهل دین بود. صدای اذانش هنوز 
در گوشم می پیچد. خود من از همنشینی با پدرم 
علاقه مند به تلاوت قرآن شدم. پسرم سجاد هم 
همینطور. او هم در آغوش من بــا دقت به آوای 
قرآن گوش می داد. می بینید! نسل به نسل ادامه 

پیدا کرده است.« 

در مسیر پیاده روی قرآن را از حفظ می خواندم
حاج حسن از آنجا که صدای خوبی داشت مرتب 
آیات قرآن را با نوار کاست تمرین می کرد. بیشتر 
صدای عبدالباســط را گوش مــی داد. آن زمان 
13- 12سال بیشتر نداشت. تا اینکه به توصیه 
یکی از آشنایان به جلســه قرآن استاد مولایی 
رفت. حضور او در جلسه قرآن دریچه دیگری از 
زندگی به روی او باز کرد. خودش تعریف می کند: 
»در هفته چندبار به جلســه قرآن می رفتم. از 
مدرسه تا کلاس قرآن وسیله ای نبود، باید پیاده 
گز می کردم. هر روز با خــودم می گفتم از فردا 
نمی روم. برایم ســخت بود. اما صبح پشــیمان 

می شدم. در مســیر پیاده روی قرآن را از حفظ 
می خواندم. با هر آیه که می خواندم روحم پرواز 
می کرد.« اســتاد رضاییان هدف بزرگی در سر 
داشت و آن قاری شدن بود. او خوب می دانست 
که تحقق خواسته اش به راحتی اتفاق نمی افتد. 
برای همین تلاش اش را مضاعــف کرد. او هیچ 
وقت ناامید نشد چرا که می دانست خدا همواره یار 
و یاور او است. او از سختی هایی که برای یادگیری 
قرآن کشیده می گوید: »برای اینکه بتوانم صوت 
و لحن را تمرین کنم کار هــر روزم این بود که 
پای رادیو بنشینم؛ رادیو کویت یا رادیو ابوظبی؛ 
سرساعت مشــخصی قرآن پخش می کرد. خدا 
می داند با چه عشــقی آیات خدا را در سینه دل 
جا می دادم.« بعد انگار یاد خاطره ای افتاده باشد 
با خنده می گوید: »یک بار دیر از کلاس برگشتم. 
رسیدم خانه نیمه شب بود. پدرم در را که باز کرد 
خیلی عصبانی شــد و با غیظ گفت: تا حالا کجا 
بودی؟ گفتم: جلســه قرآن. او هم با همان لحن 
گفت: تا الان هر کجا بودی بــرو همان جا. بعد 
هم رفت تو. من پشت در ماندم و به خودم اجازه 
ندادم که داخل خانه شوم. تا اینکه صبح برای نماز 
می خواست به مســجد برود، دید من پشت در 
هستم. گفت: چرا داخل نشدی؟ گفتم: شما امر 
کردید بیرون باشم. دلش سوخت و گفت: بیا تو از 

این به بعد هم زود بیا خانه.« 
برای انتخاب همسر حساسیت زیادی داشتم 

اســتاد رضاییان ســبک زندگی جالبــی دارد. 
گفته هایش می تواند برای هر کدام از ما درســی 
باشد. او بیشتر از هر چیز به سلامت کانون خانواده 
اهمیت می دهد چرا که معتقد اســت در خانواده 
سالم فرزند صالح تربیت می شــود. برای همین 
خودش دقت زیادی برای انتخاب همســر کرده 
و حالا از وجود چنین بانویــی در زندگی اش خدا 
را شاکر اســت. می گوید: »برای انتخاب همسرم 
هم حساسیت زیادی داشتم. چون قرار بود مادر 
فرزندانم شــود. برایم مهم بود او متدین باشد. در 
جلســه اول خواســتگاری به او گفتم: من قاری 
هستم و پرمشغله ام. بیشتر وقتم برای شرکت در 
کلاس های قرآن سپری می شود. اما او گفت: من 
هم مثل شما فکر می کنم. خدا را شکر می کنم که 

همسرم اهل دل است.« 

یکی از معجزات قران جذبه آن است
حاج حسن برای اینکه فرزندانش در مسیر قرآن 
قرار بگیرند بیشــتر از آنکه تذکر زبانی بدهد در 
عمل نشــان داده کدام کار خوب است کدام کار 
بد. او به نکته مهمی اشــاره می کند: »بچه ها آینه 
رفتاری پدر و مادر خود هستند و از آنها الگو برداری 
می کنند. مادر نقش مهمی در تربیت فرزند دارد. 
می تواند از او یک فرد تأثیرگذار بســازد یا اینکه با 
کم توجهی بچه اش را به بیراهه سوق دهد. پدر و 
مادری که اهل و تفریحات ناســالم هستند نباید 
انتظار داشته باشــند فرزندشان در مسیر درست 
قرار بگیــرد. چه خوب که پــدر و مادرهای امروز 
بچه های شــان را با خود بــه محفل های مذهبی 
ببرند. بچه ها با شنیدن حرف های خوب عملکرد 
خوبی هم خواهند داشت.« استاد رضاییان نگران 

این است که نسل امروز ما بیشتر وقت خود را در 
فضای مجازی می گذرانند و باید به ســوی فضای 
مذهبی سوق داده شوند. او توصیه می کند: »چه 
خوب مادرهای جوان برای بچه های خود سوره های 
کوچک بخوانند. مرتب تکرار کنند. بچه اول گوش 
می دهد و بعد زمزمه می کند. کم کم وابســته به 
صوت قرآن می شــود و ترغیب می شود به کلاس 
قرآن برود. نوه های من الان همینطور هســتند. 
دخترم برای فرزندانش قــرآن می خواند. یکی از 
معجزات قرآن جذبه آن اســت. با خواندن آیات 
الهی نوری در دل فرد می افتد که دیگر نمی تواند 

تلاوتش را ترک کند.«

50سال آموزش رایگان؛ زکات علم حاج حسن
حاج حســن زکات علم خود را هــر روز پرداخت 
می کند. او 50سالی می شود در مساجد مختلف 
قرآن آموزش می دهد، بی آنکه ریالی دریافت کند. 
او شاگردان زیادی تربیت کرده که هر کدامشان 
امروز از قاریان بنام کشور هستند. او در کنار تدریس 
قرآن بارها در مســابقات کشــوری و بین المللی 
حضور داشــته و هر بار خوش درخشــیده است. 
می گویــد: »اولین باری که در مســابقات حضور 
یافتم ســال1356بود. به مرحلــه نهایی راه پیدا 
کردم. اما قبل از اینکه در آخرین مسابقه شرکت 
کنم پدرم اجازه نداد. گفت می خواهی برای شــاه 
قرآن بخوانی؟« استاد رضاییان خاطرات زیادی از 
شرکت در مسابقات بین المللی دارد اما اتفاقی که 
به نیکی از آن یاد می کنــد و به قول خودش هنوز 
حلاوتش را حس می کند مسابقه ای است که در 
 ماه رمضان سال1999میلادی در آفریقای جنوبی 
برگزار شد. او خاطره آن روز باشکوه را مرور می کند: 
»مردم آفریقای جنوبی دید خوبی به قاریان ایرانی 
نداشتند. چون فکر می کردند که ما قرآن را تحریف 
کرده ایم. قاری های زیادی از کشورهای مختلفی 
آمده بودند؛ پاکستان، لبنان، آفریقای جنوبی و... 
اغلب شان هم به سبک عبدالباسط قرآن را تلاوت 
می کردند. تا اینکه نوبت به من رسید. وقتی تلاوت 
را تمام کردم صدای حضار بلند شــد. می گفتند: 
حسان، حسان... اول متوجه نشدم چه می گویند. 

خــوب گــوش دادم تــا اینکه 
فهمیدم حســان یعنی حسن. 
در این مســابقه نفر اول شدم.« 

پدرمهیچوقتمارامجبوربهکارینمیکرد
حاج حسن یک پسر و یک دختر دارد. پسرش سجاد هم راه پدر را رفته و یکی از کارمندهای رادیو قرآن است. سجاد نقش پدر و مادر را 
برای انتخاب راه مهم می داند و می گوید:»در خانه ای که همواره صدای قرآن است و زندگی با روش قرآنی پیش می رود ناخواسته بچه ها هم 
با همین رویه بزرگ می شوند. حال تصور کنید در خانه ای والدین علاقه زیادی به شبکه های ماهواره ای داشته باشند. مسلما فرزندشان 
هم با همین خلق و خو شکل می گیرد. من سیره عملی پدرم را دیده و سعی کرده ام که مثل او رفتار کنم. حتی در مسابقه اذانی که بین 
کارکنان صدا و سیما برگزار شد هم صوت و لحنم را از او تقلید کردم. اول هم شدم. پدرم هیچ وقت ما را مجبور به کاری نکرده است. مرد 

عمل بود نه حرف، برای همین هم رفتارش تأثیرگذار بود.«

مکث

بداخلاق شوید، 
عبادت تان ضایع 

است

از  من تعجــب می کنم 
بعضی ها! یک خانم مومن 
۲0 بار به عمــره رفته. بار 
۲1 به او می گویند بیا این 
پول عمره را بده برای یک 
دختر یتیم. می گوید:»نه 
من نمی توانم. دوســتان 
همه دارند می روند عمره. 
من چطور نروم؟« حالا به 
این خانم بگو شما این همه 
عمره رفتی، مسئله اخلاق 
را در خانه رعایت می کنی؟ 
هر سال عمره می روی، یک 
عیب و بــدی را از خودت 
دور نکردی؟ یا آقا. فرقی 
ندارد. آقا بداخلاق بشود، 
عبادتش ضایع می شود. 
خانم بداخلاق بشــود، 

عباداتش ضایع می شود.

پای درس استاد 
عبدالله فاطمی نیا

نمازها چه شد؟ تو دل 
شکستی...

فرد وارد بــازار قیامت 
می شــود. فکر می کند 
خبــری اســت. تعجب 
می کنــد. خدایا! پس چه 
شــد؟ نمازها، عمره ها؟ 
می گویند: تو دل شکستی. 
ریا کــردی. زهــر زبان 
ریختی. ببینید! ما درددل 
می کنیم. جــوان عزیز! 
اگر عــروج می خواهی، 
می خواهی به جایی برسی 
از خانه خودتان شروع کن! 
دل خواهرت را شکستی؟ 
برو درستش کن! دل مادر 
و پدر را شکستی؟ از خانه 

شروع کنید!
جوانانــی هســتند که 
محاســن دارند، انگشتر 
دارند، عطــر تیروز هم 
می زنند، در بیرون هیئت! 
در منزل بروی بپرســی، 
هیچ کــس از او راضــی 
نیســت. پس برای چه 
هیئت رفتــه بودی؟ چرا 
جلسه رفته بودی؟ پس 

استاد یعنی چه؟

آبروی مردم را نبرید!
 

در زمان ما بعضی هیئتی ها، 
مســجدی ها و مقدس ها 
آبرو می برنــد. خدمت 
آیــت الله بهاءالدینــی 
رســیدم. گفتم: آقا! راز 
مقام و رتبه سیدالسکوت 
)که بزرگان پیش ایشان 
می رفتند( چــه بود؟ آقا 
دست بالا آورد و اشاره به 
دهان کرد. خدا شاهدست 
الان مردم خیلی دست کم 

گرفته اند آبروبردن را. 

دست مادر که بالا 
می رود بلاها از شما 

دور می شود
 

آقایان! حیف تان نمی آید 
مادرها را اذیت می کنید؟ 
جامــع  ســیدرضی، 
نهج البلاغه، پس از مرگ 
مادرش گفت: »بعد از این 
با کدام دست بلاها را رد 
کنم؟« دست مادر که بالا 
می رود، بلاها از شما دور 
می شــود. حیف نیست 
سر یک چیز جزئی مادر 
را می رنجانید؟ از مجلس 
روضه برگشــته، مادر را 

می رنجاند. قبول باشد! 

حال خوشی دارد استاد عطار؛ این را از دوستی با قرآن دارد. وقتی آیات 
الهی را تلاوت می کند گویی روحش به سوی آسمان پرواز کرده و غرق 
در رحمت خدا می شود. نوای اذان گفتنش هم زیباست و دلنشین؛ از 
صدای »الله اکبر« او کوچک و بزرگ سر شوق می آیند تا نماز را در اول 

وقت اقامه کنند. حسن رضاییان، قاری بین المللی چهره ناآشنایی برای 
مردم نیست. بارها از تلویزیون و رادیو صدای پرسوز تلاوت قرآن او 
پخش شده است. استاد قریب به 50سال از عمر خود را صرف آموزش 
قرآن کرده و در حدود 400شاگرد تربیت کرده است؛ شاگردانی چون 
قاسم رضیعی که خود از قاریان بین المللی مشهور کشور است. رضاییان 
در کنار فعالیت های قرآنی به حرفه عطاری مشغول است . استاد عطار 
برای ترویج فرهنگ قرآنی زحمات زیادی کشیده و به پاس خدمات 

ارزنده اش ساعتی مهمان او شده و پای صحبتش می نشینیم.

خاطره ای از شب های قدر

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار


